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»شهيد دستغيب و جوانان...«/ مرحوم محمدرضا گل آرايش

اگر مطالب از خاطراتي از 15 خرداد 42 در شيراز 
داريد بيان فرمائيد.

البتلله‌از‌قبل‌از‌‌‌15خرداد‌‌42هم،‌شللهيد‌دسللتغيب‌
مبارزه‌داشللتند‌و‌شب‌هاي‌جمعه‌را‌در‌مسجد‌جامع‌
منبللر‌مي‌رفتند‌و‌اکثر‌علماي‌شلليراز‌هللم‌مومنين‌را‌
ترغيب‌مي‌کردند‌که‌به‌مسجد‌جامع‌بيايند.‌حتي‌بنده‌
بسياري‌از‌منافقين‌را‌مي‌ديدم‌که‌در‌صحن‌و‌شبستان‌
مسللجد‌اجتماع‌مي‌کردند.‌چنللد‌دفعه‌هم‌پليس‌گاز‌
اشللک‌آور‌انداخللت.‌يک‌دفعه‌هم‌نزديللک‌بود‌بنده‌
بر‌اثر‌گاز‌اشللک‌آور‌خفه‌بشللوم.‌شب‌‌15خرداد‌به‌
علت‌خبر‌دسللتگيري‌حضرت‌امام)ره(‌حساسلليت‌
فوق‌العاده‌اي‌داشللت‌و‌شللهيد‌دسللتغيب‌بللا‌حالتي‌
فو‌ق‌العاده‌و‌خيلللي‌بي‌پرده‌صحبت‌مي‌کردند.‌تقريبا‌
همه‌علماي‌شللهر‌آمده‌بودند.‌حتي‌مرحوم‌حاج‌آقا‌
حدائق‌که‌سللن‌ايشان‌نزديک‌‌90سال‌بود،‌در‌حالي‌
که‌دو‌نفر‌زير‌بغل‌ايشللان‌را‌گرفته‌بودند،‌به‌مجلس‌
آمدند.‌مرحوم‌سيد‌محمود‌علوي‌که‌از‌علماي‌مسن‌
شهر‌بودند‌و‌به‌علت‌کهولت‌سن،‌خانه‌نشين‌بودند،‌
ايشان‌را‌هم‌با‌وسلليله‌آوردند.‌همچنين‌سيد‌محمد‌
امام‌و‌آقاي‌يقطين‌که‌از‌علماي‌مسن‌شهر‌بودند.‌

‌به‌خاطر‌خبر‌دستگيري‌امام)ره(‌همه‌آنها‌آمده‌بودند‌
و‌جمعيللت‌هم‌فوق‌العاده‌زياد‌بود.‌آن‌شللب‌بنده‌به‌
سفارش‌آيت‌الله‌نجابت‌‌40عدد‌چاقوي‌ضامن‌دار‌از‌
طريق‌آقاي‌صالحي‌که‌يکي‌از‌رفقا‌بودند‌تهيه‌کردم‌
و‌به‌دسللت‌رفقا‌رسللاندم‌که‌اگر‌مسئله‌اي‌پيش‌آمد‌
بتوانند‌از‌شللهيد‌دستغيب‌حمايت‌کنند.‌شايد‌حدود‌
‌1000يا‌‌1500نفر‌آمده‌بودند.‌‌شهيد‌دستغيب‌وقتي‌
مي‌خواسللتند‌از‌آن‌طرف‌خيابان‌به‌اين‌طرف‌بيايند،‌
تقريبا‌ده‌دقيقه‌طول‌کشلليد.‌وقتي‌ايشان‌به‌در‌منزل‌
رسيدند،‌آقاي‌ساجدي‌گفتند‌که‌قرار‌است‌امشب‌در‌

اينجا‌بيتوته‌و‌از‌شهيد‌دستغيب‌محافظت‌کنيم.‌

مسللجد‌گنج‌پر‌از‌جمعيت‌بود‌و‌کوچه‌را‌هم‌فرش‌
کردنللد‌و‌جمعيللت‌در‌داخل‌کوچه‌نشسللتند.‌آقاي‌
سللاجدي‌و‌آقاي‌جزايري‌در‌مسجد‌گنج‌براي‌مردم‌
صحبت‌کردند.‌داخل‌مسللجد‌گنج‌پر‌از‌ساواکي‌بود‌
و‌مردم‌آنهائي‌را‌که‌مي‌شناختند،‌با‌اشاره‌به‌هم‌نشان‌
مي‌دادند.‌ما‌حدود‌‌20نفر‌بوديم‌که‌از‌طرف‌مرحوم‌
نجابللت‌مامور‌شللده‌بوديللم‌که‌هر‌شللب‌جمعه‌در‌
مسللجد‌جامع‌باشيم.‌بعد‌هم‌ايشان‌را‌به‌در‌منزلشان‌
مي‌رسللانديم.‌آن‌شب‌مرحوم‌آيت‌الله‌نجابت‌به‌همه‌
ما‌گفتند‌که‌شللب‌را‌در‌خانه‌شهيد‌دستغيب‌بمانيد.‌

اکثر‌جمعيت‌در‌طبقه‌دوم‌منزل‌شهيد‌دستغيب‌بودند.‌
عللده‌اي‌هم‌پائين‌بودند.‌آقاي‌رمضاني‌و‌چند‌نفر‌از‌

دوستانشان‌مسئول‌کشيک‌دادن‌در‌خيابان‌بودند.‌
ساعت‌‌2بعد‌از‌نيمه‌شب‌بود‌که‌ايشان‌اطاع‌دادند‌
که‌رنجرها‌با‌چند‌خودروي‌ريو‌آمده‌اند‌سللر‌خيابان‌
و‌دارنللد‌مي‌آيند.‌ما‌آمديم‌بلله‌بالکن‌طبقه‌دوم‌منزل‌
شهيد‌دستغيب‌و‌شللروع‌کرديم‌به‌تکبير‌گفتن.‌بعدا‌
فهميديم‌صداي‌ما‌در‌آن‌شللب،‌تقريبا‌نصف‌شهر‌را‌
بيدار‌کرده‌بود‌و‌مردم‌‌‌پرسلليده‌بودند‌آنجا‌چه‌خبر‌

بوده‌اسللت؟‌خاصه‌رنجرها‌آمدند‌پشللت‌در.‌سيد‌
محمد‌مهدي‌به‌دوسللتان‌دسللتور‌دادند‌که‌در‌کوچه‌
را‌باز‌نکنيد.‌کوماندوها‌به‌وسلليله‌اسلحه‌قفل‌در‌را‌
شکستند‌و‌وارد‌شدند.‌قبل‌از‌اينکه‌اينها‌وارد‌شوند،‌
همشلليره‌زاده‌بنده،‌آقاي‌حاج‌علي‌حسيني،‌لگدي‌به‌
زير‌شکم‌سرهنگي‌زد‌و‌او‌دادمي‌زد:‌»اين‌را‌بگيريد‌
که‌دارد‌مرا‌مي‌کشللد!«‌کوماندوها‌هم‌با‌سللرنيزه‌دو‌

زخم‌به‌او‌‌زدند‌و‌مجروحش‌کردند.‌
خاصلله‌کوماندوها‌در‌را‌باز‌و‌شللروع‌به‌زدن‌مردم‌
کردند.‌دو‌نفر‌را‌هم‌که‌از‌قبل‌شناسايي‌کرده‌بودند،‌
بيشتر‌از‌ديگران‌مي‌زدند‌که‌يکي‌آقاي‌سودبخش‌بود‌
و‌ديگللري‌‌آقاي‌ابوالاحرار.‌هر‌دو‌ر‌خون‌آلود‌کردند‌
و‌به‌شللدت‌زدند.‌يادم‌هست‌افسري‌را‌ديدم‌که‌او‌
را‌مي‌شللناختم.‌پسللر‌آقاي‌حاج‌حبيب‌عطار‌بود‌که‌
سللر‌چهار‌راه‌زند،‌بغل‌گاراژ‌فولادي،‌مغازه‌عطاري‌
داشت.‌ديدم‌داخل‌جمعيت‌است‌و‌دستور‌مي‌دهد.

آن‌شللب‌آقاي‌افراسلليابي،‌آقاي‌شللريعت،‌مرحوم‌
فرازديني،‌آقاي‌شکراللهي‌که‌الان‌دندانپزشک‌هستند‌
و‌آقاي‌افراسلليابي‌بودند.‌ايشان‌شهيد‌دستغيب‌را‌از‌
روي‌شيرواني‌به‌خانه‌همسايه‌منتقل‌کرده‌بود.‌شهيد‌
دسللتغيب‌آن‌شب‌توانسللتند‌نجات‌پيدا‌کنند.‌تقريبا‌
تللا‌چند‌روز‌بعللد‌از‌اين‌جريللان،‌در‌دهات‌اطراف‌
شللهر‌ماموريللن‌رفته‌و‌خانه‌هاي‌افللراد‌متدين‌را‌که‌
احتمال‌مي‌دادند‌شهيد‌دستغيب‌آنجا‌باشند،‌جستجو‌
کللرده‌بودند؛‌درحالي‌که‌شللهيد‌دسللتغيب‌در‌خانه‌

همسايه‌شان‌بودند!‌
خاصه‌شهيد‌دستغيب‌وقتي‌که‌ديده‌بودند‌که‌اهالي‌
فارس‌و‌شلليراز‌در‌زحمت‌هسللتند‌و‌ماموران‌دنبال‌
ايشللان‌هستند،‌خودشان‌را‌معرفي‌کردند.‌ما‌تا‌مدتي‌
از‌ترس‌اينکه‌اينها‌برگردند،‌در‌خانه‌شللهيد‌نشسللته‌
بوديم‌و‌تللکان‌نمي‌خورديم.‌بعللد‌از‌مدتي‌آمدند‌و‌

مرحوم‌آيت‌الله‌نجابت‌جوانان‌را‌مامور‌
كرده‌بودند‌كه‌اطراف‌شهيد‌دستغيب‌
را‌محكم‌داش�ته‌باش�ند‌و‌از‌ايش�ان‌
محافظ�ت‌كنن�د.‌وقتي‌‌ايش�ان‌را‌به‌
منزل‌مي‌رسانديم‌و‌مطمئن‌مي‌شديم،‌
آن‌وق�ت‌ه�ر‌كس‌ب�ه‌خان�ه‌خودش‌
مي‌رفت.‌همه‌‌فدائي‌شهيد‌دستغيب‌

بوديم.

جوانان فدائي ايشان بودند ...

سلوك مشفقانه شهيد دستغيب و روحيه مبازراتي و 
به ويژه شجاعت كم نظيرش��ان در ميان جوانان جاذبه 
گس��ترده اي را ايجاد كرده بود، بدان گونه كه از دل 
و جان براي محافظت ايش��ان و ني��ز تكثير نوارهاي 
سخنراني ها و تبليغ آراي ايشان مي كوشيدند. در اين 
گفتگو مرح��وم گل آرايش از فعاليت هاي فرزندان 

شهيد خود در اين زمينه سخن گفته است.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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گفتند‌که‌بلند‌شويد‌و‌بيائيد‌بيرون.‌اينها‌رفته‌اند.‌بعد‌
بلند‌شديم‌و‌رفتيم‌خانه‌خودمان.‌

در‌همسللايگي‌ما‌پدر‌دو‌شهيد‌زندگي‌مي‌کرد‌به‌نام‌
سلليد‌عباس.‌صبح‌که‌ايشللان‌ما‌را‌ديد‌به‌من‌گفت‌
که‌فاني‌ديشللب‌چه‌خبر‌بود؟‌گفتم‌مربوط‌به‌منزل‌
شهيد‌دستغيب‌بود.‌پرسيد:‌توانستند‌ايشان‌را‌بگيرند؟‌

گفتم:‌خدا‌را‌شکر‌نتوانستند.
‌ايللن‌جريللان‌گذشللت‌و‌مللا‌رفتيللم‌طبللق‌معمول‌
ماموريتمان‌را‌خدمت‌جناب‌آيت‌الله‌نجابت‌گزارش‌
بدهيم‌که‌اتفاقا‌همان‌شللب،‌شللهيد‌دوم‌خانواده‌مان‌
شهيد‌حسللنعلي‌گل‌آرايش‌متولد‌شد.‌خاصه‌رفتيم‌
خدمت‌آيللت‌الله‌نجابت‌و‌گفتيم‌که‌اين‌طور‌شللده‌
اسللت.‌شب‌در‌مسللجد‌تصميم‌گرفته‌شللد‌که‌فردا‌
اعتصاب‌باشللد‌و‌فردا‌هم‌اعتصاب‌شللد‌و‌جمعيت‌
ريختند‌در‌خيابان‌احمدي‌و‌فلکه‌احمدي‌و‌مسللجد‌
نو.‌در‌آن‌شللب‌آيت‌الله‌نجابت‌فرمودند‌که‌شللماها‌
هم‌نمازهايتان‌را‌بخوانيد‌و‌بلند‌شللويد‌برويد‌دنبال‌
کارهايتان‌و‌ماموريت‌هايتان‌و‌شرکت‌در‌تظاهرات.‌
رفتيم‌و‌ديديم‌که‌آقاي‌سودبخش‌در‌صحن‌حضرت‌
شاه‌چراغ‌به‌حالت‌بيهوشي‌افتاده‌است.‌‌گفتم:‌‌يک‌
مسلمان‌پيدا‌نمي‌شود‌که‌ايشان‌را‌ببرد‌به‌بيمارستان؟‌
گفتند:‌نمي‌گذارند‌و‌مي‌ترسللند‌که‌او‌را‌بکشند.‌بعد‌
شللنيديم‌که‌ايشان‌را‌به‌يک‌جاي‌پرتي‌برده‌بودند‌و‌

بعد‌رفقايشان‌ايشان‌را‌پيدا‌کرده‌بودند.‌
خاصلله‌در‌آن‌روز‌مردم‌به‌تظاهللرات‌پرداختند‌و‌

مشروب‌فروشللي‌ها‌را‌آتش‌زدند‌و‌...‌در‌همين‌حين‌
تيرانللدازي‌هللم‌کرده‌بودند‌که‌يک‌تير‌هم‌به‌شللانه‌
خليل‌دستغيب،‌همشلليره‌زاده‌شهيد‌دستغيب‌خورده‌
بود.‌مردم‌پيکر‌او‌را‌روي‌دسللت‌مي‌بردند‌و‌موجب‌
تهييج‌جمعيت‌شده‌بود.‌در‌همان‌وقت‌چند‌تا‌از‌آن‌
جوانمردهاي‌باغيرت،‌ماشين‌شهرباني‌را‌چپ‌کردند‌
و‌آتش‌زدند‌و‌افراد‌مسلللح‌آن‌را‌خلع‌ساح‌کردند،‌
من‌جمله‌افسللري‌که‌نزديک‌ما‌بود‌به‌نام‌عزلتي.‌بعد‌
جمعيت‌شللهيد‌خليل‌دسللتغيب‌را‌به‌مسجد‌جامع‌
بردند.‌آقاي‌سللاجدي‌هم‌رفت‌منبر‌و‌مقداري‌مردم‌
را‌تهييللج‌کرد.‌آقاي‌حاج‌اصغر‌عللرب‌هم‌که‌مدير‌
کاروان‌حجاج‌بود‌و‌الان‌هم‌کتاب‌فروشللي‌معرفت‌

را‌دارد،‌مللردم‌را‌خيلي‌تهييج‌کرد‌و‌
شللعارهاي‌جديللد‌را‌‌داد‌و‌مردم‌هم‌

دنبال‌‌کردند.
در مورد تش��كيلاتتان و نحوه بردن 
اطلاع��ات به ق��م و بالعك��س اگر 

مي شود توضيحي بفرمائيد.
بنده‌هم‌خودم‌و‌هم‌پسللرانم‌در‌اين‌
امر‌شرکت‌داشللتند،‌پسر‌اولم‌شهيد‌
محمدتقللي‌گل‌آرايللش‌که‌شللب‌ها‌
خانه‌هللا‌ در‌ را‌ امللام‌)ره(‌ اعاميلله‌
مي‌انداخللت‌و‌روي‌ديوارها‌شللعار‌
مي‌نوشللت.‌کوچلله‌ما‌معللروف‌بود‌
به‌کوچه‌محمودي.‌ايشللان‌رفته‌بود‌
و‌نوشللته‌بود:‌کوچه‌مرگ‌بر‌شللاه.‌
اعاميه‌ها‌را‌هم‌در‌يک‌صندلي‌پنهان‌
مي‌کرد،‌طوري‌که‌کسي‌متوجه‌نشود.‌
چند‌دفعه‌هم‌ايشللان‌را‌گرفتند.‌‌يک‌
نفر‌الان‌هسللت‌که‌بعد‌که‌با‌ما‌آشنا‌
شد‌به‌من‌گفت‌که‌فاني‌در‌آن‌موقع‌
من‌يک‌دفعه‌گزارش‌پسر‌تو‌را‌دادم‌
و‌او‌را‌گرفتنللد.‌او‌وقتي‌تحصياتش‌
تمام‌شد‌رفت‌شد‌جزو‌ساواک‌.‌بعدا‌
که‌فهميد‌محمدتقي‌پسللر‌من‌است‌
و‌من‌هم‌حق‌اسللتادي‌بللر‌گردنش‌

داشللتم،‌مسللئله‌را‌به‌من‌گفت.‌يک‌دفعه‌هم‌در‌قم‌
پسرم‌را‌دستگير‌و‌شکنجه‌کردند.‌

و‌امللا‌در‌مورد‌تشللکيات،‌مرحوم‌آيللت‌الله‌نجابت‌
رفقايشللان‌را‌مامور‌کللرده‌بودند‌که‌اطراف‌شللهيد‌
دسللتغيب‌را‌محکم‌داشته‌باشلليد‌و‌با‌ساح‌سرد،‌از‌
جمله‌چوب‌و‌چاقو‌در‌شللب‌هاي‌جمعه‌از‌ايشللان‌
محافظت‌کنيد.‌وقتي‌هم‌ايشان‌را‌به‌منزل‌مي‌رسانديم‌
و‌مطمئن‌مي‌شللديم،‌آن‌وقللت‌رفقا‌هر‌کس‌به‌خانه‌
خودش‌مي‌رفت.‌اين‌تشکيات‌هم‌طوري‌بود‌که‌با‌
جللان‌و‌دل‌کار‌و‌از‌آيت‌الله‌نجابت‌تبعيت‌مي‌کرديم‌
بود‌و‌فدائي‌شللهيد‌دستغيب‌بوديم.‌تشکيات‌خيلي‌
مفصلي‌نبود،‌ولي‌به‌همين‌مقدار‌هم‌که‌بود،‌شللايد‌
از‌يک‌تيپ‌هم‌بيشللتر‌از‌شللهيد‌دسللتغيب‌حفاظت‌

مي‌کرديم.
‌شب‌هاي‌جمعه‌که‌ايشان‌مي‌خواستند‌به‌منبر‌بروند،‌
صبح‌همان‌روز‌با‌آيت‌الله‌نجابت‌مشورت‌مي‌کردند.‌
آيت‌الله‌نجابت‌اهل‌معنا‌و‌سللير‌و‌سلللوک‌و‌عارف‌
کامل‌بودند‌و‌از‌خيلي‌از‌مسائل‌اطاع‌دقيق‌داشتند.‌
ايشان‌از‌زاويه‌ديگر‌مسائل‌را‌مي‌ديدند.‌شايد‌اغراق‌
نکرده‌باشم‌که‌جمله‌مشهور‌شهيد‌دستغيب‌که:‌»من‌
اطاع‌الخميني‌فقد‌اطاع‌الله«‌يک‌مقدار‌با‌مشورت‌يا‌با‌

تذکر‌مرحوم‌آيت‌الله‌نجابت‌گفته‌شده‌باشد.‌
 بين روحانيت و افرادي كه در حوالي ش��يراز قيام 

كرده بودند، چه ارتباطي وجود داشت؟
ارتباط‌اين‌افراد‌را‌با‌سللاير‌آقايان‌اهل‌علم‌نمي‌دانم‌
کلله‌چگونلله‌بوده‌اسللت،‌ولي‌آنچه‌را‌کلله‌در‌مورد‌
آيت‌الله‌نجابت‌مي‌دانم‌شعري‌را‌که‌ايشان‌سروده‌اند،‌
از‌بللاب‌عِرق‌و‌غيللرت‌ديني‌آن‌افراد‌بوده‌اسللت،‌
چللون‌مي‌ديدند‌که‌طرفداري‌از‌اسللام‌و‌طرفداري‌
از‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌و‌از‌روحانيت‌مي‌کنند‌و‌کمک‌
به‌حال‌ايشللان‌هسللتند،‌لذا‌همين‌باعث‌شده‌بود‌که‌
براي‌آنها‌شعر‌بگويند،‌نه‌اينکه‌مثا‌قبا‌با‌ايشان‌آمد‌
و‌شللد‌داشته‌باشند.‌ايشان‌وقتي‌شنيدند‌که‌حبيب‌الله‌

ش�هيد‌دستغيب‌امام‌ش�هر‌ما‌و‌استان‌
ف�ارس‌بودن�د‌و‌هم�ه‌ف�ارس‌از‌وجود‌
ايش�ان‌بهره‌من�د‌بودند‌و‌روي‌ايش�ان‌
حس�اب‌مي‌كردند،‌به‌گونه‌اي‌كه‌دعاي‌
كميل‌ايشان‌در‌تمام‌ايران‌معروف‌بود.‌
خيلي‌ها‌از‌ش�هرهاي‌ديگ�ر‌ايران‌براي‌
درك‌محض�ر‌و‌مجل�س‌و‌دعاي‌كميل‌

شهيد‌دستغيب‌مي‌آمدند.
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شللهبازي‌‌مشللغول‌به‌فعاليت‌شللده‌و‌عليه‌دولت‌و‌
به‌طرفللداري‌از‌روحانيت‌قيام‌کرده،‌براي‌تشللويق‌
و‌ترغيب‌او‌شللعر‌گفتند.‌حتي‌طللوري‌بود‌که‌براي‌‌
تهيه‌سللاح‌به‌آنها‌کمک‌کردند،‌نه‌اينکه‌خودشللان‌
اسلحه‌داشته‌باشللند،‌بلکه‌امکانات‌مالي‌را‌از‌هرجا‌
که‌مي‌توانستند‌فراهم‌کنند،‌مضايقه‌نمي‌کردند.‌افراد‌
متمکن‌هم‌در‌اطراف‌ايشللان‌بودند‌و‌مثا‌اگر‌ايشان‌
مي‌گفللت‌افراد‌پنج‌هزار‌تومان‌و‌ده‌هزار‌تومان‌پول‌
بدهند‌تا‌در‌راه‌تقويت‌دين‌خرج‌شود،‌آنها‌مي‌دادند‌
و‌افتخار‌هم‌مي‌کردند.‌ايشللان‌هم‌پول‌را‌مي‌دادند‌به‌
افراد‌مطمئن‌که‌اسلللحه‌تهيه‌‌کنند‌و‌بفرسللتند‌براي‌
آقايان‌مبارز‌تا‌اينها‌هم‌تشويق‌و‌تائيد‌شوند‌و‌بدانند‌

آقايان‌روحاني‌به‌آنها‌کمک‌مي‌کنند.
آيا از افرادي كه سلاح تهيه مي كردند، كسي را به 

خاطر داريد؟
يک‌آقائي‌بود‌به‌اسللم‌سيد‌نورمحمد‌که‌اهل‌ياسوج‌
بللود‌يا‌کهگيلويه‌و‌بويراحمد‌و‌‌اطراف‌آن.‌او‌خيلي‌
قوي‌النفس‌و‌سلليد‌نجيب‌و‌متين‌و‌بسيار‌دليري‌بود.‌
اصولا‌اهالي‌کهگيلويه‌و‌بويراحمدي‌‌آدم‌هاي‌دليري‌
هسللتند.‌اين‌سيد‌به‌وسلليله‌مرحوم‌آيت‌الله‌نجابتي‌
فشللنگ‌و‌ديگر‌وسللايل‌را‌مي‌برد‌بللراي‌آقاياني‌که‌
نهضت‌را‌در‌عشاير‌تقويت‌مي‌کردند‌تا‌شايد‌کمکي‌
براي‌آنها‌باشللد‌و‌بدانند‌روحانيت‌با‌آنهاسللت‌و‌‌به‌

مبارزه‌شان‌ادامه‌بدهند.‌
شهيد‌دستغيب‌هم‌امام‌شهر‌ما‌و‌استان‌فارس‌بودند‌
و‌همه‌فارس‌از‌وجود‌ايشللان‌بهره‌مند‌بودند‌و‌روي‌
ايشللان‌حسللاب‌مي‌کردند،‌به‌طوري‌که‌دعاي‌کميل‌
ايشللان‌در‌تمام‌ايران‌معروف‌بود.‌بنللده‌خيلي‌ها‌را‌
سللراغ‌داشللتم‌که‌از‌شللهرهاي‌ديگر‌ايران‌مي‌آمدند‌
بللراي‌درک‌محضر‌و‌مجلس‌و‌دعاي‌کميل‌شللهيد‌
دستغيب.‌آقايان‌عشاير‌به‌طريق‌اولي‌با‌ايشان‌ارتباط‌

و‌حرف‌شنوي‌داشتند.
 قب��ل از حادثه خرداد 42، اعتصاباتي در مس��اجد 
ش��ده بود كه مس��اجد و نماز جماع��ت را تعطيل 
كردند. در مورد اقدامات علما و مردم انقلابي شيراز 
در مورد اينكه حادثه مدرس��ه فيضيه، خصوصا در 

مورد مسجد جامع تكرار نشود توضيح دهيد.
در‌آن‌موقع‌هم‌يک‌عده‌بودند‌که‌از‌قيام‌و‌تظاهرات‌
ترس‌داشتند‌و‌مي‌گفتند‌که‌حفظ‌جان‌واجب‌است،‌
در‌حالللي‌کلله‌قيللام‌و‌تظاهرات‌ايجللاب‌مي‌کند‌که‌
انسللان،‌خودش‌و‌مالش‌و‌فرزنللدش‌را‌در‌راه‌خدا‌
صرف‌بکند‌و‌افتخار‌براي‌آنهائي‌اسللت‌که‌جانشان‌
را‌مي‌دهنللد.‌در‌آن‌ايام‌علمللا‌براي‌حفظ‌جان‌مردم،‌
اغلب‌مساجد‌را‌در‌شيراز‌بستند‌و‌اکثريت‌هم‌تبعيت‌

کردند.‌حوزه‌هاي‌علميه‌هم‌تعطيل‌بود.
از آزادي شهيد دستغيب و برگشت ايشان به شيراز 

خاطره اي را نقل كنيد.
‌شللهيد‌دسللتغيب‌را‌که‌تبعيللد‌کردند‌به‌مشللهد‌و‌
مدت‌ها‌ايشللان‌در‌مشللهد‌بودند،‌بعد‌که‌ايشان‌آزاد‌
شللدند‌و‌تشريف‌آوردند‌شلليراز،‌استقبال‌عجيبي‌از‌
ايشللان‌شد،‌گاو‌و‌گوسللفند‌جلوي‌ايشان‌کشتند،‌تا‌
اکبرآباد‌جمعيت‌رفته‌بود‌براي‌استقبال‌ايشان،‌عکس‌
آن‌موقع‌ايشللان‌هم‌که‌در‌تبعيد‌بودند‌ايشللان‌خيلي‌
ضعيف‌شده‌بودند‌که‌عکس‌ايشان‌هم‌خيلي‌تکيده‌

و‌معلوم‌بود‌که‌ضعيف‌شده‌اند.
بي مناسبت نيس��ت كه يادي هم از فرزندان شهيد 

خود كنيد.  
در‌مورد‌فرزندم‌خاطره‌اي‌دارم.‌روز‌اول‌که‌وارد‌قم‌
شللديم،‌به‌ما‌اطاع‌دادند‌که‌آقاي‌سلليد‌علي‌محمد‌
دسللتغيب‌را‌به‌يکي‌از‌دهات‌تبريللز‌تبعيد‌کرده‌اند.‌
پسرم‌از‌شللاگردان‌آقاي‌سيد‌علي‌محمد‌دستغيب‌‌و‌
طلبه‌ايشللان‌بللود‌و‌به‌همراه‌چند‌تا‌از‌دوستانشللان‌
رفتند‌براي‌ديدن‌ايشللان.‌در‌دروازه‌قم‌ماشللين‌اينها‌
را‌بازرسي‌کرده‌و‌عکس‌هاي‌امام)ره(‌را‌ديده‌بودند.‌
ايشللان‌را‌بازداشللت‌مي‌کننللد‌و‌بعد‌هم‌بلله‌ما‌خبر‌
مي‌دهند‌که‌ايشان‌را‌دستگير‌کرده‌اند.‌ما‌هم‌به‌همراه‌
مادرش‌از‌شلليراز‌حرکت‌کرديم‌و‌رفتيم‌قم.‌در‌روز‌
ماقات‌چيزي‌به‌ما‌نگفت.‌يکي‌از‌دوسللتانش‌به‌ما‌
گفت‌که‌به‌اين‌مسللعودآقا‌بگوئيد‌که‌خيلي‌سربه‌سر‌
اين‌مامور‌نگذارد،‌چون‌ديروز‌خيلي‌اذيتش‌کردند.

‌بعد‌ما‌در‌مورد‌آزادي‌ايشللان‌به‌همراه‌آقاي‌اسامي‌
نزد‌داماد‌آيت‌الله‌شيخ‌انصاري‌همداني‌که‌استاد‌آقاي‌
نجابت‌بودند،‌‌رفتيم‌و‌ايشان‌‌گفتند‌که‌من‌در‌قم‌يک‌
نفر‌را‌مي‌شناسللم.‌شما‌برويد‌پيش‌او‌تا‌کارتان‌را‌راه‌
بيندازد.‌ايشان‌يکي‌از‌تجار‌قم‌بود‌و‌خيلي‌هم‌از‌ما‌
اسللتقبال‌کرد‌و‌منزلش‌را‌وثيقه‌گذاشت‌و‌مسعود‌را‌

پس‌از‌‌‌‌8،7روز‌آزاد‌کرديم.
‌شب‌به‌منزل‌آقاي‌سيد‌علي‌اکبر‌زهرايي‌که‌از‌فعالان‌
آنجا‌بود‌رفتيم.‌ايشان‌شب‌ها‌در‌منزلش‌‌‌50،40نوار‌
از‌امام)ره(‌ضبط‌مي‌کرد.‌سللحر‌قبللل‌از‌طلوع‌فجر،‌
طاب‌مي‌‌آمدنللد‌و‌دو‌نوار‌مي‌گرفتنللد‌و‌مي‌بردند‌
تکثيللر‌مي‌کردند.‌قبل‌از‌اينکه‌به‌منزل‌ايشللان‌بيائيم،‌
در‌راه‌که‌با‌مسعود‌و‌مادرش‌مي‌آمديم،‌قبل‌از‌بازار،‌
تانک‌و‌ريو‌و‌سللربازهايي‌ايستاده‌بودند‌و‌به‌خاطر‌
قيافه‌مسللعود‌او‌را‌گرفتند.‌ما‌گفتيم‌همين‌حالا‌او‌را‌
از‌شللهرباني‌آزاد‌کرده‌ايم.‌در‌همين‌حين،‌جوان‌هاي‌
حزب‌اللهللي‌ريختنللد‌و‌با‌آجر‌شللروع‌بلله‌زدن‌اين‌
سللربازها‌کردنللد.‌خاصه‌با‌يک‌زحمتي‌از‌دسللت‌
اين‌سربازها‌فرار‌کرديم‌و‌رفتيم‌منزل‌آقاي‌زهرايي.‌
مسعود‌در‌شب‌‌22بهمن‌هم‌از‌فعالان‌بود‌و‌زحمت‌
زيادي‌در‌تهيه‌کوکتل‌مولوتف‌و‌اين‌چيزها‌کشلليد.‌
مسللعود‌و‌حسنعلي‌هر‌دو‌در‌خلع‌ساح‌شهرباني‌ها‌

خيلي‌زحمت‌کشيدند.
قبل از ورود امام و پيروزي انقلاب فرزندان شهيد 

شما چه فعاليت هائي داشتند؟  
بعد‌از‌پيروزي‌‌22بهمن‌که‌پيروزي‌مسللجل‌شللد،‌
صبح،‌جوان‌هاي‌غيرتمند،‌کانتري‌ها‌را‌تخليه‌کردند‌
و‌ساح‌هايشللان‌را‌گرفتند.‌هوا‌سرد‌و‌زمستان‌بود.‌
ايللن‌جوان‌هللا‌در‌محله‌ها‌چللادر‌مي‌زدنللد‌و‌بيتوته‌
مي‌کردند.‌در‌محله‌ما‌بازارچه‌اي‌است‌به‌نام‌بازارچه‌
فيل.‌سللر‌اين‌بازارچه،‌محل‌وسيعي‌بود‌که‌در‌اينجا‌

چللادر‌زدنللد‌و‌جوان‌ها‌با‌‌راهنمائي‌شللهيد‌دوم‌‌ما،‌
حسللنعلي‌گل‌آرايش‌فعاليت‌مي‌کردند.‌‌مادرش‌هم‌‌
دائماً‌شور‌مي‌زد‌که‌مي‌ترسم‌آخرخودش‌را‌به‌کشتن‌
بدهد.‌مي‌گفتم‌نترس،‌خدا‌حافظشللان‌است.‌بالاخره‌
چندين‌مدت‌اينها‌شللب‌ها‌کشلليک‌دادند‌و‌از‌شهر‌
محافظللت‌‌کردند‌تا‌بعدا‌که‌کميته‌‌و‌سللپاه‌تشللکيل‌
شللد.‌پسللرانم‌ابتدا‌با‌کميته‌همکاري‌مي‌کردند،‌بعدا‌
که‌سپاه‌تشکيل‌شد،‌جزو‌سپاه‌شدند‌و‌از‌افراد‌مؤثر‌

سپاه‌هم‌بودند.‌
شللهيد‌اولمان‌محمدتقي‌گل‌آرايش‌که‌به‌او‌مسعود‌
مي‌گفتيم،‌مسئول‌پذيرش‌سپاه‌بود.‌‌او‌جواني‌مکتبي‌
و‌اطاعللات‌ديني‌اش‌زياد‌بود‌و‌پسللت‌پذيرش‌هم‌
يک‌کسللي‌را‌مي‌خواهد‌که‌اطاعات‌ديني‌اش‌قوي‌
باشللد‌تا‌بتواند‌افراد‌را‌بررسللي‌کند‌و‌منافق‌ها‌نيايند‌
خودشان‌را‌جا‌بزنند‌و‌وارد‌سپاه‌شوند.‌او‌حدود‌‌‌28
نفر‌شللاگرد‌قرائتي‌هم‌داشت‌که‌مي‌آمدند‌پيش‌او‌و‌
قرآن‌مي‌خواندند.‌اين‌دو‌برادر‌پشللت‌به‌پشت‌هم‌با‌
جوان‌هاي‌سللاير‌محله‌‌ها‌و‌مسللاجد‌فعاليت‌داشتند.‌‌
ماشللين‌هائي‌که‌از‌بيرون‌شللهر‌مي‌خواسللتند‌داخل‌

شللوند،‌اينها‌نگهشان‌مي‌داشتند‌و‌مي‌گشتند‌که‌مبادا‌
اسلللحه‌اي‌داشته‌باشللند.‌مدتي‌محافظت‌شهرها‌در‌
همه‌جا‌در‌موقعي‌که‌امام)ره(‌مي‌خواستند‌از‌پاريس‌

تشريف‌بياورند،‌‌با‌همين‌بچه‌ها‌بود.
از ايام ورود امام هم خاطراتي را نقل كنيد.

‌مللا‌با‌آيت‌الله‌نجابت‌و‌‌12نفر‌از‌شللاگردان‌ايشللان‌
براي‌تحصن‌در‌دانشگاه‌تهران‌رفتيم‌و‌همان‌جا‌همه‌
ما‌را‌معمم‌کردند‌و‌لباس‌روحانيت‌پوشللاندند.‌آقاي‌
ناجي‌که‌سلليد‌است‌و‌آقاي‌سيد‌رضا‌دستغيب،‌همه‌
جزو‌رفقايي‌بودند‌که‌آنجا‌معمم‌شدند.‌البته‌سياست‌
ايجاب‌مي‌کللرد‌که‌آقايان‌روحاني‌زياد‌باشللند.‌بعد‌
که‌امام)ره(‌تشللريف‌آوردند‌ما‌همان‌روز‌در‌تهران‌
بوديم.‌در‌بهشت‌زهرا‌هم‌که‌ايشان‌سخنراني‌کردند‌
بوديم.‌تا‌چند‌روز‌که‌در‌مدرسه‌علوي‌مي‌رفتيم.‌يک‌
بار‌من‌زير‌دسللت‌و‌پا‌افتادم‌و‌خداوند‌عمر‌دوباره‌

به‌من‌داد.‌

شهيد‌دستغيب‌را‌كه‌تبعيد‌كردند‌به‌
مشهد،‌بعد‌كه‌آزاد‌شدند‌و‌تشريف‌
آوردند‌شيراز،‌اس�تقبال‌عجيبي‌از‌
ايشان‌ش�د،‌گاو‌و‌گوس�فند‌جلوي‌
ايشان‌كش�تند،‌تا‌اكبرآباد‌جمعيت‌‌‌
براي‌استقبال‌ايشان‌رفته‌بود.‌ايشان‌

خيلي‌ضعيف‌و‌تكيده‌شده‌بودند.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
 شماره54-53 / فروردين  و ارديبهشت ماه 1389  




